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  "جزيرة سرگرداني"زمان روايي در رمان 
  1الحاجيه اردلاني دكتر شمس

 

  :چكيده
هاي گوناگون نگارش و تحليل ادبيات روايي را مورد شناسي، شيوه روايت

در زمينة روايت، سيمين دانشور  عميقبا توجه به اطلاعات . دهدمطالعه قرار مي
گري وي، هدف اين پژوهش بوده است، لذا براي آشنايي و  نماياندن ابعاد روايت

هاي زيرين اين رمان، با استناد، به شواهد استخراج شده، زمان، در فهميدن لايه
رمان جزيره سرگرداني، به شيوة توصيفي تحليلي مورد سنجش قرار گرفته، 

، دراولويت "جزيرة سرگرداني" زمان در عامل روايي، هاي مبحثدرميان شاكله
هاي متنوع زمان در بطن روايت، موجد پيچيدگي رمان قرار دارد، تلاقي لايه

اين رمان است، روايت گاه به  گشته، تكنيك رجعت به گذشته وجه غالب روايت
پردازد؛ اما بيني وقايع ميپيش نگر، با كاركرد تعليق وجذب مخاطب بهشكل آينده

نخستين زمان در ميان . گيردنمي از چهارچوب دنياي بازنمايي شدة داستان، فاصله
 هاي درهم تنيدة، متعلق به رويدادهاي اصلي است كه بر اساس زمانزمان
دانشور مفهوم ذهني خويش را در زمان دروني ارد، اي تداومي ده ماهه د نامه گاه

تاريخي فراهم آورده، بسامد منفرد وجه غالب رمان، با تمسك به رويدادهاي 
  . دهد روايت را تشكيل مي

  
   زمان در روايت. شناسي، جزيرة سرگردانيدانشور، روايت :كليدواژه ها

                                                            

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران. 1
com.ardalani_sh@yahoo  
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  : مقدمه

ادبيات روايي، را مورد  متفاوت نگارش و تحليل هايشناسي، شيوهمبحث روايت
را، به  "شناسيروايت" دهد؛ نخستين بار تودورف واژةمطالعه و گفتگو قرار مي

هدف وي از كاربرد اين واژه، نه تنها بررسي قصه،  عنوان علم مطالعة قصه، به كاربرد،
داستان و رمان، كه بررسي همة اشكال روايت نظير اسطوره، فيلم، رؤيا و نمايش بود 

هاي روايت داستان، نقطة دربارة شيوه امروزه، ديدگاه ارسطو را. )8: 1371اخوت،(
دو گونه است، روايت داستان از ديد ارسطو . دانندشناسي ميآغاز بحث روايت

كه درآن داستان  هاي داستان؛ متنيروايت توسط راوي و روايت توسط شخصيت
متني كه توسط شخصيت ارايه گردد، نمايشي،  توسط راوي ارائه گردد، متن روايي و

بلكه روايت بدون ، دكرتوان تعريف نه تنها روايت را بدون زمان نمي. خواهد بود
عنصر زمان نه «به گفتة ريمون كنان، بنا. داشته باشدتواند وجود خارجي  نمي زمان

اي داستان و متن نيز هاي روايي است، بلكه عنصر سازهفقط درون ماية مكرر داستان
مختصة روايت كلامي اين است كه در آن زمان، مؤلفة اصلي ابزار . آيدبه شمار مي
ريمون ( »شودسوب ميحداستان م) حوادث(و شيء باز نموده ) زبان( باز نمايي

گويد متني است كه داراي باز نمودة  مي تودورف در تعريف روايت. )62: 1387كنان،
به درك  استخراج زمان در بافت متون. )9: 1371،اخوت(است  represented)( زماني

زمان، توسط سيمين دانشور،  تبيين چگونگي كاربرد عنصركند و فهم متون كمك مي
انحراف از زمان تقويمي، به زمان متن،  نويسنده، درمسيرهاي مورد استفادة گزينه

كاربردهاي متفاوت زمان و ارتباط مستقيم و معنادار آن، با  درعرصة زمان، كنش و
در اين مقاله كوشش شده است ديدگاه و نظرية . پژوهش است محتوا، هدف اين

 و) 2001(تولان  برتفسير تكيهبا ) 1980(شناس برجسته، ژرارژنت، روايي روايت
جزيره سرگرداني قرار گيرد؛ روش  ، پايه تحليل روايي رمان)1983(ريمونكنان 
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تحقيق در اين جستار، كيفي، با رويكرد نظري نقد روايت شناسي ساختارگرا، است و 
  . گيرد ميزمان، به روش توصيفي مورد تجزيه و تحليل، قرار 

 
 نظري پژوهش مباني
  روايت تعريف) الف

از دانش روايت  ازجمله نكات كليدي مبحث داستان است، آگاهيبحث روايت 
نگارش اين  گراست، جهت داستان، ياري نظراز اينكه، در شناخت هرچه بهتر صرف

شناسان، بر اين باورند كه، روايت متني اغلب روايت. نوع ادبي نيز، ضرورتي تام دارد
 "اسكولز" كه چنان هم. رددا) راوي( گويي كند و قصهاي را بيان مياست كه قصه

)Scholes( كلاك"و" )Kellogg (ت روايت"دركتابكلية متون ادبي، داراي "ماهي ،
اند و نظرخود را دانسته را، متني روايي "گوقصه " حضور و "وجود قصه" خصيصة

گو است، نامه، كه به زعم آنان، فاقد قصه نبودن متوني چون نمايش مبني بر روايي
  )8: 1371اسكولز، به نقل ازاخوت،(. دارندبيان مي

روايت را از  (Prat) ،"پرات"و )Traugott( "تراگوت"شناسان ديگر، نظيرروايت
گذشته نقل  دانند، كه به فعلاي ميجنبة زباني مورد توجه قرار داده، آن را تجربه

نگاشته  داستاني، از نظر دستوري به زمان حال دارند، حتيّ اگراظهار مي شود ومي
از نقل، 8: 1371اخوت،(. دانداي مربوط به گذشته ميشود مخاطب، آن را تجربه

ماهيت زماني  )Rimmon-Kenan( "شلوميت ريمون كنان"در حالي كه ) تودروف
تواليِ زمانيِ چند رويداد، كمترين ضرورت ساختار : نويسدروايت را اصل دانسته، مي

-Rimmon(تواند نمايان شود بطن داستان مييك داستان است و عليت، اغلب در 

Kenan,1983:19( "ژرار ژنت" )GerardGenett ( نويسنده و منتقد فرانسوي مسئلة
نظم و ترتيبِ بيان روايت، كه  .الف :ده استبه بررسي كرزمان روايت را، از سه جن

طول مدت روايت، كه ممكن  .ب. دهدتوالي زماني رويدادها را، مورد مداقه قرار مي
و يا  بيان رويدادهاي تكرار شونده .ج. است، با مدت زمان وقوع داستان برابر نباشد
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گونه كه امكان دارد، يك رويداد واحد، بارها، در روايت  بيان مكرّر رويدادها، بدين
نقل از  ژنت،(. تكرار شود ويا رويدادي كه به كرّات اتفّاق افتاده، تنها يك بار ذكر شود

  )281: 1378 مقدادي،
  
  روابط زمان روايت )ب

ترين عناصر تشكيل دهندة ساختار روايي هستند، كه مناسبات زماني از مهم
. دكن هاي متفاوت فراهم ميتكنيك هنري كارآمدي جهت ارائة جهان داستان به شيوه

، يا )گزارش(مقولة زمان، درجهان داستان، به روابط زماني ميان داستان و روايت 
سطح داستان، به  اغلب رويدادها وحوادث در. ، اشاره دارد)روايت(گفتمان  داستان و

درتوالي زماني دقيق و در ترتيبي سر راست و  گردند، كه گويياي ادراك ميگونه
توان با استفاده از ، مي)گفتمان(افتند، در حالي كه در سطح روايت خطي اتفّاق مي

يا  انداخت، مؤكد نمود و خيرتأ ي زمان داستان را، تغييرداد، بهتكنيكي، هنري، توال
شرح و بسط داد و رويدادها را برخلاف توالي زمان مستقيم، ارائه نمود و با 

، توازي، فلاش فوروارد )رجوع به گذشته(بك گيري از تمهيداتي، چون فلاش بهره
براين،  مضاف. كوشيد روي روايت، در جهت پيچيده كردن روند پيش) رجوع به آينده(

تكرار، حذف، تسريع و : امكان دارد رويدادهاي سادة داستان را در الگوهايي شامل
  . عرضه نمود و يا توقف زمان پيچيد

داستان، زنجيرة رويدادها وحوادثي است، كه راوي با به كارگيري : گويدژنت مي
ت در اجراي اين تمهيداتي، روابط توالي زمان داستان را دگرگون ساخته و با دقّ

عرضة  بنابراين، روايت، چگونگي. دكنبندي آن را تنظيم مي ت، زمانتمهيدا
سو ژنت ميان  از ديگر. )25 :1371اخوت، ژنت، به نقل از( رويدادهاي داستاني است

گردد؛ گري و فرآيند روايت كردن وخود روايت و آن چه، عملاً بازگو مي روايت
گذارده، مسير چرخش  متن و زمان روايت، تمايز است؛ و ميان زمانتفاوت قائل
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 ، به سه مبحث عمدة)متن( ، به زمان روايي)كرونولوژيك(داستان را از زمان تقويم 
  . كند تقسيم مي )Frequency( "بسامد" و )Duration( "تداوم" ،)Order( "نظم"

  
  انواع روايت ازنظرژنت) پ
  )نگرگذشته( "ما بعد" روايت )1- پ

 "ما بعد"ژنت اين روايت را . روايت به صورت زمان گذشته است اين نوع 
داند، زيرا داستان ترتيب واقعي رويدادها را برهم زده، وقايع را درگذشته روايت  مي

  . در اين روايت، زمانِ طرح، فراتر از زمان داستان است. نموده و به حال رسيده است
  
  "مقدم" روايت) 2- پ

چه در آينده  آن جلوتر از زمان داستان است، يعنيدر اين روايت زمانِ طرح، 
هاي گردد، اين روايت اختصاص به رؤيا و داستاناتفاّق خواهد افتاد روايت مي

  . دارد تخيلي علمي و
  
  "لحظه به لحظه" روايت) 3- پ

روايتي است كه زمان طرح با زمان داستان تداخل دارد، يعني داستان، هر لحظه 
زيرا چند شخصيت . ترين روايت استكند، اين روايت پيچيدهحوادث را دنبال مي

  . كنندروايت خود را ارائه مي
  
  "هم زمان" روايت )4- پ

 هاي زمانآرايش ژنت،. در اين روايت، زمان روايت با زمان داستان تطابق دارد
متن، مورد مطالعه قرارداده، پنج عامل را براي تحليل روايت، مورد توجه  را، در كلِ
دهد، كه سه عامل مربوط به زمان داستان ودو عامل مربوط به بررسي راوي قرارمي
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  )27: 1371: همان(. و ديدگاه مورد نظر او است
  
  رابطة زماني روايت وداستان ) ت

تداوم ؛ )نظم(ژنت رابطة زماني ميان روايت و داستان را به سه جزء ترتيب 
  . كندتقسيم مي) بسامد( ؛ تكرار)استمرار، ديرش(

  
  )نظم(ترتيب ) 1- ت

ها در متن، به رابطة ميان توالي وقوع رويدادها، در داستان و ترتيب بازگويي آن
ژنت هرگونه انحراف . كند، توالي زمانِ مستقيم، خود نوعي از ترتيب استاشاره مي

توالي زمان مستقيم و يا در ترتيب اراية رويدادهاي متن را، نسبت به ترتيب  از
رويدادي كه خارج از توالي مستقيم ارائه گردد، . نامدمي "نابهنگامي"وقوعشان، 
كه ديرتر يا زودتر از موقعيت منطقي درمتن حاضر شود،  اي از رويدادي رايعني پاره

  . نامدنابهنگام مي
كند، هر چند نابهنگامي در يك جملة را درون متن مطالعه مي "نابهنگامي" ژنت

ملكه از غصه مرد، زيرا پادشاه از دنيا "مثلا جملة . استمنفرد نيز قابل ملاحظه 
اي است، كه به صورت ، بند علي پيرو، نابهنگامي است؛ زيرا روايت واقعه"رفت

اما در روايت پس از گزارش مرگ ملكه بيان . طبيعي در مرحلة نخست روي داده
 :ب) خرا متأي نگر گذشته(نگرها، پس: ها دو گونه هستند، الفنابهنگامي. شده
   )تقدمميا  نگرآينده(نگرها  پيش
  
  )تأخرهام(نگرها پس )1-1- ت

از  رويدادهايي هستند، كه در داستان زودتر اتفّاق افتاده باشند، اما درمتن ديرتر
تأخرها پيچيدگي و م. زمان منطقي خود، به شكل بازگشت به گذشته روايت شوند

طلاّعاتي درخصوصِ گذشته بيان اسازند و شامل پيشروي روايت را فراهم مي
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–Rimmon( سازند خرها، ماية پيچيدگي روايت را فراهم ميهستند، متأ

Kenan,2001:43( .عقب گرد" نگرها نوعيدر پس" )Flashback(  نسبت به زمان
شود، مثل اي كه ابتدا روي داده است، بعد روايت ميشود؛ يعني واقعهتقويمي ديده مي

مانند شرح آشنايي مراد و هستي . گرددميانه به گذشته باز مي هنگامي كه روايت از
: 1381دانشور،( .شودنگر روايت مي و دانشكده هنر، كه به صورت گذشتهروز برفي جل

176(  
آميز  تأخرهاي روايت. گريز هستند آميز و روايت روايت: )هاتأخرم(نگرها، پس

لاً به آن اشاره روايت قب كه در كنداي ارائه مياطلاّعاتي درباره شخصيت يا واقعه
اي ارائه گريز اطلاّعاتي درباره شخصيت يا واقعه خرهاي روايتاما تأ. شده باشد

مانند اطلاّعاتي كه در رمان جزيره . دهد كه در متن به آن اشاره نشده باشد مي
ژنت «. ارائه شده نگر گذشتهسرگرداني در مورد آشنايي هستي و مراد، به صورت 

اي تأخر، بنابراين هرگونه افشاگري به تعويق افتاده. خواند شيوه را بازگشت مياين 
نگرها، اگر دورة زماني پيش از رويدادهاي پس .)Toolan,2001:43( »رود به شمار مي

مثل زماني كه يك روايت، اطلاّعات  هستند؛ "بيروني" روايت اصلي را در بر بگيرند،
اگر شكافي را در روايت اصلي پر كنند، دروني  تأخرها. اي، ارائه كندزمينه پس

) خرمتأ( نگرزمان با شروع روايت باشد، آن را، پساگر ارجاع به گذشته، هم. هستند
  )Rimmon–Kenan,1983: 43( .نامندمختلط مي

  
  )تقدمم( پيش نگرها )2-1- ت

در  اي كه، حوادثي كهها است، به گونهبيني رويدادها و پيشي گرفتن از آنپيش
در متن پيش از وقوع و موعد منطقي و مقرر خود، روايت . افتندآينده اتفّاق مي
نوعي جلو روي وپرشبه جلو، نسبت به زمان تقويمي، ) تقدم(نگرها گردند، درپيش

دهد و رويدادي كه اتّفاق نيفتاده، پيش از رخداد اوليه، روايت رخ مي) كرونولژيك(
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نگرها موجد نوعي پيش. كندداستان نقل مكان ميگردد؛ گويي روايت به آيندة مي
. )1381:236دانشور،(نگري اعدام آقا شيخ سعيد تعليق در داستان هستند، مانند آينده

كند زيرا مخاطبان، ژنت برآن است كه تقدم به انسجام ساختار روايي كمك مي
 دهاي خود، دربارة داستان، هستنهمواره نيازمند مرور و بازنگري فرضيه

)Toolan,2001:53( .ترتيب ارائة  وي در بحث نظم، به بررسي ارتباط ميان توالي و
نويسنده با ايجاد دگرگوني درنظمِ خطيِ «: نويسدمي پردازد، ومتن مي رويدادها، در

معتقد است،  يو. كندتر تر و پركششروايت، قادر است روند داستان را جذّاب
تولان . سازندهاي زمان روايت را ميناهماهنگيترين نگرها عمدهنگرها و پيش پس

 Toolan( ».داند ها را موجد جذابيت و سرگرم كنندگي داستان مينيز نابهنگامي

,2001:51(   
  

  ) استمرار(تداوم  )3-ت 
هاي زمان روايت، در نظريه ژنت، تداوم است، كه دومين مقوله از سري مقوله

را، نسبت به حجم متن اختصاص يافتة همان گستره زماني روي دادن واقعيِ حوادث 
ژنت از سنجش اين نسبت، ضرباهنگ و شتاب داستان را معين . سنجدرويداد، مي

: نويسداحمدي، در تبيين تداوم، مي. نامدژنت خود، تداوم را سرعت مي. كندمي
را دهد كدام يك از رخدادها يا كاركردهاي داستاني ژنت، در تداومِ روايت، نشان مي

منطق روايت در اين مورد، با صراحت و . توان گسترش داد و يا حذف نمود مي
هايي را ضابطه ها وتوان قاعدهگردد، تاحدودي نيز ميقدرت بيشتري آشكار مي

بايد آورد، و كجا تري مييافت كه نشان دهد در چه مواردي داستان را با شرح دقيق
  ) 216 :1372احمدي،( .گيردگويي سرعت و چه وقت آرام مي قصه

گردد، كه با كنديِ حاصل از حذف مطالب يا خلاصة آن، موجد شتابي مثبت مي
ژنت، با اتخّاذ يك استراتژي درون متني، . هرگونه بسط در توصيف، در تضاد است
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زند و سرعت متن را، در هر بخش اندازه گرفته، با گيري سرعت ميدست به اندازه
او در اين راستا، مقياس تداوم داستان را، دقيقه، . كندهاي ديگر مقايسه ميبخش

. دهدقرار مي) صفحه و سطر(ساعت، روز، ماه، سال و مقياسِ تداومِ متن را، 
 دوره و( ژنت نسبت ثابت بين طول متن و تداوم داستان را. )216: 1372احمدي،(

كند، فرض ميبه عنوان معيار ) يابدزماني كه به حوادث واقعي داستان اختصاص مي
براي مثال؛ . كند مي گيريقياس با آن، سرعت و ضرباهنگ متن را اندازه ، درگاه آن

هر ) سيصد روز( نسبت به تداوم داستان) سيصد صفحه(گيري كل متن پس از اندازه
صفحه از متن به طور نسبي به يك روز از زندگي شخصيت اختصاص خواهد 

سپس نسبت حجم . كندو ثابت، فرض مي "رشتاب معيا"داشت، ژنت اين نسبت را، 
هاي ديگر اختصاص به دورة زماني خاصي از زندگي شخصيت متن را كه در بخش

تري، از كند، بنابراين اختصاص قطعة بلنددارد، در مقايسه با شتاب معيار، ارزيابي مي
تري، از زندگي شخصيت، در قياس با شتاب متن را در بخش ديگر به مدت كوتاه

تري را از متن، به مدت زمان نامد و اختصاص قطعه كوتاهمي "شتاب منفي"معيار، 
تولان معتقد است، كه . نمايدتلقي مي "شتابي مثبت"تري از زندگيِ وي را  طولاني

 :Toolan,2001(. سرعت متن در مقايسه با ديگر آثار نويسندگان نيز بايد انجام گيرد

گيري سرعت در روايت قرار گرفته، بر اساس اندازهاين روشِ ژنت معياري براي  )42
  )Toolan,200: 48(. گرددآن، سرعت گرفتن و آهسته كردن سرعت قابل درك مي

  
  هاي تداوم فرم) 1-3- ت

هاي اصلي استمرار به تلخيص وحذف، فرم هاي صحنه، مكث توضيحي،مؤلفه
داستان و ضرباهنگ  آيند و به تغيير سرعت و يا ضرباهنگ ميان آهنگ ثابتشمارمي

  . متغيير روايت، بستگي دارند
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  مكث توضيحي) 2-3- ت
كه توضيح ادامه   زمان داستان ثابت است، در حالي گيرد كههنگامي صورت مي

مكث ) BrianHenderson( "هندرسن" و )SeymoorChatman( "چتمن"يابد  مي
دانند برد روايت مي توضيحي را از يك چشم انداز، به صورت نهايي در خدمت پيش

حتي اگر هيچ كنشي در مكث توضيحي اتفّاق نيفتد، زماني كه  كه كنندو استدلال مي
. گردد كه قرار است اتفّاق بيفتد شود، ماية ايجاد انتظار براي كنشي ميصرف آن مي

  )167: 1377استم و ديگران، (
  
  حذف) 3-3- ت
بنابراين در . افتدداستان اتفّاق ميحذف رابطة معكوس ميان زمان روايت و زمان  در

اين . گرددكه در روايت زمان سپري نمي گذرد، در حاليحذف، زمان، در داستان مي
حوادث كم اهميت را كنار گذارده، رخدادهاي  كه كندمقوله نويسنده را مجاز مي

 علّت و معلولي را، فشرده كرده، گسترة وسيع داستان را، با اسلوبي موجز، نمايان
 بر اثر حذف. تاريخي كاربرد دارد حذف به مثابه ابزار اصلي تحليل و تفسير. سازد
اي  خورند، كه رابطهاي به هم پيوند مياي از گذشته، به گونههاي جداگانهلحظه

  )همان(. استدلالي به ظهور برسد
  
  صحنه) 4-3- ت

برابر است و فرم ديگري از استمرار است، كه در آن زمان داستان و زمان روايت 
. )167: 1377ستم و ديگران، ا( گردندرويدادها، بدون دخل وتصرف، در رمان ثبت مي

ترين نمود صحنه، ديالوگ است كه، تعادل زماني ميان زمان متن و زمان برجسته«
   )168 :همان( ».داستان، درآن، برقرار است

  



 21 □ 11- 40صص ●الحاجيه اردلاني شمس ●"جزيرة سرگرداني"زمان روايي در رمان 

  تلخيص) 5-3- ت
اي طولاني از زمان در آن برهه تلخيص است، كه) تداوم(چهارمين مقولة استمرار 

تلخيص، سلسله رويدادهاي . شودخلاصه مي داستان به شكل برشي كوتاه، فشرده و
ها هاي روزنامهمثل مونتاژِ عنوان. نماياند مي پراكندة طول رمان را، به صورتي موجز

. )همان(. دهندگر را نشان مي مدار يا بازي كه به طور فشرده، اوج گرفتن يك سياست
تر به تر، به صورت صحنه، و وقايع و گفتگوهاي كم اهميتگفتگوهاي مهم وقايع و

كنند؛ اغلب نويسندگان از اين معيار تبعيت نمي. آيندصورت خلاصه، در متن مي
. كندگيري از اين روش، انتظارات قراردادي مخاطبان را، كنترل ميدرحالي كه بهره

ناگوار را گذرا وخلاصه، نمايان سازند و وقايع و مثلا؛ً ممكن است وقايع مهم و «
   )Toolan, 2001:58(» .جزييات ارائه دهند رويدادهاي كم اهميت را با

  
  تكرار )6-3- ت

سومين مقوله بزرگ ژنت در بحث زمان، تكرار در نقل روايت است كه ارتباط ميان 
مورد توجه قرار ، روايتتعداد دفعات رخداد در داستان و دفعات بازنمايي آن را در 

 -شرح مكررّ يك رويداد ب -الف: شوداين روابط به سه فرم خلاصه مي. دهدمي
  . رابطة يك به يك رويدادها -يك شرح از رويدادهاي مكرّر ج

چندبارة يك رويداد از نظر داستاني بايد دليل خاصي داشته  رسد تكراربه نظر مي
قابل  داستاني برونو حضور بيش ازيك راوي هاي داستاني از طريق ضرورت باشد و

پردازد و نسبت آن را با ژنت به بررسي نقش رويدادهاي تكراري مي. توجيه باشد
پرسد آيا رخداد تكراري هر بار از ديدگاهي  مي او. نمايدموقعيت داستان روشن مي

 واحد روايت شده است؟ و يا در هر نوبت چه نقشي دارد؟ اهميت اين بررسي به
يعني نسبت زمان را با . گفتة ژنت در نقشي است كه در شناخت زمان داستان دارد

تكرار عبارت است از، نوع متضاد فرم . )216: 1372احمدي، (كند موقعيت آشكار مي
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مقدادي . شهرت دارد از رخدادهاي متعدد، كه به شيوه بسامدي يك شرح واحد
نقل . 2 نقل منفرد. 1 :گيردشكل مي نقل يك واقعه دررمان، به سه روش،: نويسد مي

: 1378مقدادي،(. گويدنقل اختصاري، ژنت از روش چهارمي نيز سخن مي. 3 تكراري
173(  

  
  نقل منفرد )7-3- ت

ترين، شكل روايت نقل منفرد است، كه نويسنده از يك واقعه درگذشته، يك معمول
بار از  nنوعي از اين بسامد، تكرار . ترين نوعِ روايت استكند، كه متداولبار ياد مي

. بار اتفاق افتاده باشد، اين نوع كمياب است و معمول نيست nكه  اي است،واقعه
)Toolan,2001:52( . ًاين  در رمان دانشور از شرح مكرّر نماز صبح مادر بزرگمثلا

  . گونه است
  
  نقل مكرّر) 8-3-ت 

يك بار حادث شده است، چند  در اين شكل از روايت، نويسنده، رويدادي را كه
 n بار اتفّاق افتاده باشد و اي، يكاگرحادثه )273: 1378مقدادي، (كند، مرتبه تكرار مي

اي را ديدگاه يك فرد، حادثه توان ازدفعه به تكرارآن بپردازيم، طرح مكررّ است و مي
گذارده است و يا دثه برفرد ثيري كه حابار تكرار كرد، مثلاً به علتّ تأ nبه هر علتّ 

ن اين نوع روايت را چند ريمون كنا. )1371:45 اخوت،(. دار نويسندهكيد هدفبراي تأ
روايت چند محور از فرايندهاي گوناگوني نتيجه « :نويسد مي ده است، اومحور نامي

هايي نظير پرداختن مكرر به داستاني واحد، توسط شخصيتي واحد، شود؛ فرايندمي
كه اين خود  - اي واحدچندين شخصيت داستاني در بارة پديده هاي مكملروايت

هاي متناقض يك يا چند  و روايت -آورد مي به وجود پندار سه بعدي بودن را
شخصيت كه ما را نسبت به واقعيت داشتن يك رخداد خاص يا نسبت به مضمون 
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از اين  سيمين دانشور )61: 1379 تودورف،( »كند دقيق آن دچار شك و ترديد مي
ها را برجسته سازد جويد تا برخي از رويدادفرايند در جزيرة سرگرداني سود مي

گذاري در ماشين مستر  مثلا؛ً شهادت حسين نوريان در جزيره سرگرداني و بمب
اند اما به كرّات، تكرار شده هيتي، رويدادهايي هستند كه فقط يك بار اتفاق افتاده

  .است
  
  نقل اختصاري) 9-3- ت
بار اتفّاق افتاده، فقط يك بار  nاي كه از نظرريمون كنان، اگر حادثه) بازگو نقل(

تواند، حال ساده يا گذشته  بازگو شود، طرح بازگو است و زمانِ دستوري آن نيز مي
  )173: 1378مقدادي، (. نامدساده باشد؛ مقدادي اين نوع روايت را، نقل اختصاري مي

  
  از ديدگاه زمانبررسي رمان جزيره سرگرداني ) ث

امتزاج و در هم . تخيلي نگاشته شده –رمان جزيرة سرگرداني به شيوه مستند
آور است، اين رمان بيست و سه فصل آميختگي واقعيت و خيال در اين رمان حيرت

صفحه و متوسط صفحات هر  سيصد و بيست وششمتن اصلي كتاب داراي . دارد
ها ميان شش داده شده، به فصل صفحه است؛ صفحات اختصاص شانزدهفصل حدود 

يي بندي اين رمان، فضاپايان آغاز و. نوسان است تا بيست وهشت صفحه، در
به عبارتي با يك خواب آغاز شده و با يك خواب ديگر به . سوررئاليستي دارد

  . رسدپايان مي
  
  خلاصة رمان  )1- ث

هستي است كه رمان جزيره سرگرداني درلاية ظاهري خود، قصة دختري به نام 
به طور ) ش.ه1332(مرداد سال  28تا  23پدرش حسين نوريان در فاصله ميان 
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عشرت مادر هستي پيش از سالگرد حسين . شودتصادفي، روبروي مجلس كشته مي
نوريان، درحالي كه پسرش، شاهين هنوز يك سال نداشت با احمدگنجور ازدواج 

گيرد و ستي و شاهين را بر عهده ميكند، توران خانم مادرحسين نوريان تربيت همي
پردازد و با استاد فروزانفر آشنا خود نيز به ادامه تحصيل در دانشكدة ادبيات مي

اي خود، مراد پاكدل دانشكدهشود، با همهستي بزرگ شده وارد دانشگاه مي. گردد مي
گردد و نميقدم  پيش كند، مراد براي ازدواج با هستي، هرگزروابط عاشقانه برقرار مي

جزخود هستي كسي به اين ازدواج تمايل ندارد، عشرت مادرهستي، با مادر سليم ب
اي بورژوا است آشنايي فرخي كه به تازگي از انگلستان بازگشته و متعلق به خانواده
سازد، هرچند، هستي زير دارد، عشرت مقدمات آشنايي سليم و هستي را فراهم مي

گردد، عشق سليم در دل هستي دن سليم دچار ترديد مياما پس از دي. رودبار نمي
سليم از هستي . رسدكند و درترديد ميان عشق مراد و سليم به سرگرداني ميلانه مي

اما هستي پاسخ قطعي را به زمان بازگشت مراد، از مشهد . كنددرخواست ازدواج مي
به خانة توران مذهبي است، براي ديدن هستي -سليم كه فردي ملي. كندموكول مي
گردد براي مرورحوادث دوران اي ميرود، ديدن عكس پدر هستي بهانهخانم مي

احمد؛ در اين نشست، عقايد سليم آشكار آلمصدق و بازنمايي تفكرات جلال
ترين دل مشغولي اين رمان پرداختن به جنبش انقلابي جوانان اين اساسي گردد، مي
در منزل آقاي فرخي تا حدودي ماهيت سليم، چهارم فروردين،  روز. ها استسال

مراد روز يازدهم فروردين . گرددسليم رنجيده خاطر مي گردد، هستي ازآشكار مي
رود، هستي مسئلة ازدواج را دوباره طرح از مشهد بازگشته، به ديدن هستي مي

اطلاع هستي پس از بازگشت از نزد مراد، تلفني به . كندكند، اما مراد مخالفت مي مي
ده، سپس همراه سليم به شمايل گرداني ها را فراموش كررساند كه كدورتسليم، مي

  . شودرفته با آقا شيخ سعيد، رهبر مبارزان مذهبي آشنا مي
در خانه مردان توسلي، به مناسبت به اتمام رسيدن ماموريت مسترهيتي كارگزار 
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آي و بي. كراسلي عضو افآمريكا، جشني برپا شده، هستي در اين جشن با مستر 
اي به نام جزيرة جزيره دارد، از كه به هستي نظر شود اوهمكار ساواك آشنا مي
شود، كراسلي قصد دارد به ساواك گويد، هستي متوجه ميسرگرداني سخن مي

هستي در عالم . كندآيند، روانة اين جزيره پيشنهاد بدهد محكوماني را كه مقر نمي
گويي دروني پيشِ رو گذارده، به تصاويري سوررئاليستي و تك خيال، جزيره را با

مراد كه به ياري مردم . بينددر پيوند مي سرنوشت خود را با اين جزيره نوعي،
االله، از هستي اي به نام فضلآباد شتافته بود، بيمار و درمانده توسط پسر بچه حلبي

آورد، پس از چند را با خود ميآباد رفته، مراد كند، هستي به حلبيتقاضاي كمك مي
شود بار ديگر  مي هستي مجبور. شودروز مراد، توسط مرتضي، به خانه تيمي برده مي

 به حلبي آباد برود تا خبر لو رفتن عمليات را به پوريا نامي، برساند، هستي در
پاي هستي ناخواسته به . شود، پوريا كسي جز سليم نيستآباد متوجه ميحلبي

عشرت در پي افتضاحي كه با مردان توسلي به بار . شودماجراهاي سياسي كشيده مي
يابد، مادرش مدتي در منزل سليم مخفي بوده هستي درمي. شودآورده گم وگور مي

در فرصت پيش آمده، هستي . رود بنابراين در جستجوي مادر به منزل سليم مي. است
كنند؛ يادداشت سليم، ثبت مي ر دفترو سليم صيغة عقد خود را جاري نموده و د

اسان به منزل توران خانم پناه شود، مراد هرخياباني كشته مي مرتضي، در درگيري
برد؛ چند روز بعد كه هستي و عشرت در ظاهر برد، سليم مراد را، به منزل خود مي مي

محل  براي گفتگو درباره ازدواج سليم و هستي، اما در حقيقت جهت انتقال مراد به
ماند، و بدون هماهنگي با روند، هستي در منزل سليم ميتري، به منزل سليم ميامن

  . رسدكنند و رمان با روياي هستي به پايان ميخانواده ازدواج مي
  
  در جزيره سرگرداني) تداوم( استمرار) 2- ث

هاي زماني كه از سوي نويسنده در رمان جزيره سرگرداني، به كار گرفته نشانه
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. گاه كم و بيش آشكار هستند ها بسيار بارز وه بسيار متنوع است، گاه اين نشانهشد
با ياري گرفتن از . در اين رمان چندين اشاره مشخص به زمان داردسيمين دانشور 

معرض ديد مخاطب  هاي زماني، سيلان تدريجي زمان داستان دراين اشاره
مند،  سرگرداني بر اساس روندي زماناز آن جا كه رمان جزيره . قرارخواهدگرفت

رود، خود را به شيوه ممتد بودن زمان مي روايت نشده و به سختي زير بارخطي و
گرداند؛ دراين رمان با چند زمان در هم تنيده روبرو روايت سيال ذهن نزديك مي

هستيم، نخستين زمان به رويدادهاي اصلي رمان مربوط است كه طبق زمان تقويمي 
شود و از يك صبح جمعه، نيمه درمحدودة زمان تاريخي، گنجانده مي) لژيككرونو(

بندي رمان، اين  گردد، كه با دقّت در نحوه زمانآغاز مي) 1353(دوم اسفند سال 
ها، گردد، از جمله اين نشانهتاريخ از چند نشانة زماني تقريباً آشكار، استخراج مي

اختلاف ، )حسين نوريان(مرگ پدرش اعلام سن هستي، اعلام سن شاهين، هنگام 
، حضور دكتر علي شريعتي، به عنوان شخصيتي فرعي )18ص،(سن هستي با شاهين 

شخصيت (و تاريخي، در متن رمان، در ميان نمازگزاران مشهد، در كنار مراد پاكدل، 
هاي تاريخي روشن اين رمان، زمان رويداد مرگ نشانه است؛ ازديگر) فرعي رمان
ان، پدر هستي است، هر چند دانشور، تاريخ اين رويداد را، به صراحت حسين نوري
تا مخاطب را دست كم نگرفته، اجازه دهد خود به كنكاش در متن . كندذكر نمي

پس . گيردبپردازد؛ مخاطب، براي استخراج اين تاريخ درمقابل چندين گزينه قرار مي
هاي رمان، تاريخ واقعي تاز بررسي رويداد مرگ حسين نوريان از ديدگاه شخصي

هاي ديگر رد و گزينه. گرددقطعي مي) 1332(مرداد  28تا  25اين رويداد ميان 
هاي زماني به كار رفته توسط مرتضي شخصيت فرعي رمان، شناسه. گردد مي

دارد، كه مرتضي به طور ضمني شهادت ) سي تير(حكايت از واقعه مجلس چهاردهم 
كند و كشته شدن دانشجويي به نام رضا وزي رد ميحسين نوريان را در چنين ر

را به يك عتيقه  مصدق هواداران مصدق،«. كندخواجه نوري را در اين روز تاييد مي
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» آباد بردند رضا نامي در عتيقه فروشي سرك كشيد تير خورد،فروشي، دم شاه
براي هم ) حسين نوريان(توران خانم در شرح شهادت پسرش . )1380:256دانشور، (

و نجات فرزندش توسط خانم ) 1331(هاي خود از روز نهم اسفند سال  كلاسي
است شاه رفته، اوباش از دركاخ به در خانه  روز نهم اسفند«. كندمتوجه نامي ياد مي
زنده باد رهبرملي ايران دكتر مصدق، اراذل به سمت او يورش . مصدق هجوم آوردند

كشدش پايين وگرنه از چهارپايه مي رسد ودادش مي آورند خانم متوجه نامي بهمي
گزينة نهم اسفند و سي تير  و به اين ترتيب،. )147: همان( ».شهيد شده بود همان روز

شود، در ميان مستندات تاريخي به عنوان روز شهادت حسين نوريان رد مي) 1331(
ماند كه  اقي ميب) 1332(تنها گزينة رويداد بيست و پنج الي بيست و هشتم مرداد 

گيري از سپس با بهره )111 :همان(. تاريخ واقعي كشته شدن حسين نوريان است
شويم  متوجه مي) 18 :همان( هاي زماني متن نظير اختلاف سن هستي و شاهيننشانه

چهار ساله بوده است طبق اين استدلال تولد ) 1332(هستي هنگام مرگ پدر در سال
تولد بيست و شش سالگي وي  اتفاق افتاده و) 1328(هستي در چهارم فروردينِ 

. است 1353رويداد رمان اسفند سال  است، بنابراين آغاز 1354چهارم فروردين
هاي ها و رخدادهاي رمان بر طبق زمانبندي حاكم بر كل داستان ونشانهپايان كنش

به  )1354( هاي موجود در متن تناسب دارد، تا زمستان سالزماني كه با ديگر نشانه
) روز 306(رخدادهاي واقعي رمان داراي تداومي ده ماهه انجامد، بنابراين طول مي

صفحه  سيصد و بيست و ششاست حجم متني كه به اين رويداد اختصاص يافته نيز 
) روز 306( ضرباهنگ موجود از طريق رابطة ميان مدت زمان و تداوم داستان .است

قابل ) صفحه 326( دهدخود اختصاص ميبا تعداد صفحاتي كه اين مدت به 
صفحه ) 06/1(اين رمان بر پاية ) معيار(تشخيص است و بر اين اساس شتاب ثابت 

ضرباهنگي سيمين دانشور  شود كه نسبت به رمان پيشين خانمگيري ميدر روز اندازه
هاي گيري ضرباهنگ شتاب بخشپس از اندازه. شودبا شتاب مثبت ارزيابي مي
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 گر بيانكه . شودارزيابي مي%) 56(ن ميانگين وزني شتاب رمان نيز بر پايه ديگر رما
  . ضرباهنگ شتاب منفي كل متن است

هاي يكي از عوامل ايجاد شتاب منفي در رمان جزيره سرگرداني وجود مكث
 از آن درسيمين دانشور  دارد وتوضيحي است كه زمان داستان را ثابت نگه مي

 تر و به نسبت سووشون كلامش شاعرانه جويي كرده جزيره سرگرداني به فراواني بهره
توصيف ماهرانة حمام سونا، در  بر گشته؛ در همان بخش اول در آغاز داستان علاوه

گلي، در تقابلِ حمام گيرد، استخرگاميشيك تداعي آزاد كه توسط هستي صورت مي
هاي چاق  جهنم برهنه وديگري جهنم غيردانته وسونا قرار گرفته، يكي جهنم دانته، 

گيري، به توصيف  در اين رمان، با موفقيت چشمسيمين دانشور . شوددرد ناميده ميبي
آباد، توصيف توصيف حلبي. پردازدهاي داستان ميفضاهاي گوناگون ذهني شخصيت
خانم، سين توران سين خِانة گنجور، و سفرة هفتخانة مردان، توصيف سفرة هفت

همه و همه علاوه بر تقابل داشتن با همديگر، موجد نثري شاعرانه و آهستگي 
  . ضرباهنگ شتاب داستان، شده است

هاي گرسنه دانشور در توصيف ماهرانة زن چاق مو فرفريِ حمام سونا، بيافرايي
  .را در تقابل او نهاده

وقت  "رايا"ز اما زن داشت ا هستي به خانم موفرفري هشتاد كيلويي رو كرد،«
زد كه نوبت ماساژ او را، جلو بيندازد، هستي حالا ديگرمصمم گرفت و چانه ميمي

درد و هاي چاق بياسمش را بگذارد برهنه يك تابلو حمام سونا بكشد و. شده بود
هايي كه  بچه هاي از لاغري چون دوك وندانست چرا ناگهان به ياد بيافرا افتاد وآدم

هايي كه خالي بود، هايشان برآمده بود، شكمشد شمرد، اما شكم مي هايشان رادنده
  )18: همان(» پس چرا برآمده بود؟

 تر را با جزييات بيشتري نقل نموده وبه سبك سووشون وقايع مهمسيمين دانشور 
به رويدادهاي كم اهميت كمتر پرداخته است؛ در جزيرة سرگرداني با استفاده از 
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اندازد خير ميزمان داستان را تغيير داده به تأ ها روابط تواليتكنيك هنري نابهنگامي
مستقيم، ارائه نموده، با استفاده از تمهيداتي، چون  و روايت را خلاف تواليِ زمان

، روند )رجوع به آينده( ، توازي، فلاش فوروارد)گذشتهرجوع به(فلاش بك، 
دهاي داستان را در علاوه براين، رويدا. پيشروي روايت را پيچيده كرده است

. گذاردالگوهايي شامل تكرار، حذف، توضيح ويا توقف زمان، پيچيده، به نمايش مي
شود بسيار زماني كه درخلال زمان اصلي رويدادها گزارش مي كه ايننكتة قابل ذكر 

فشرده شده و در گسترة وسيع روايت به شكلي موجز نشان داده شده است؛ در نتيجه 
اي از هاي جداگانههاي زماني گشته و به شكلي پراكنده لحظهشمنجر به حذف و بر

  . دهدتاريخ ايران را نشان مي
  
  دررمان جزيره سرگرداني) ترتيب( منظ) 3- ث

تخيلي نگاشته شده است در يك روز  -رمان جزيره سرگرداني كه به شيوة مستند
دوره ده ماهه در شود و طي يك در تهران آغاز مي) 1353(جمعه اواخر اسفند سال 

سرگرداني : اين رمان در پي انعكاس مضاميني چون. پذيردپايان مي) 1354(سال 
ترين دل  ها است؛ يكي از اصليهويتي بورژواها و تازه به دوران رسيدهايران، بي

در اين . ها استمشغولي رمان، پرداختن به جنبش و شور انقلابي جوانان اين سال
سيمين دانشور . اشتنِ روشنفكران و تودة مردم انعكاس داردروايت، ارتباط روحي ند

و جنبش جوانان دوره را با ظرافت به حركت . نامدها ميشبابي رمهايام را ايام بي
قابل ذكر است كه هرچند رمان . زنداحمد پيوند مي روشنفكراني چون مصدق و آل

نويسنده تنها دوازده روز از  گيرد اماتداومي ده ماهه را در بر مي "جزيره سرگرداني"
در . را به شكل خاطرات پراكنده گزارش نموده است "تداوم" اي ايننامه زمان گاه

به مرور خاطرات بيست وسه  "نابهنگامي"خلال اين روزها نيز با استفاده از ابزار 
اين مقوله خود گوياي اهميت زمان در . سال از زندگي سياسي ايرانيان پرداخته است



 1393يز يپا) 17درپي پي(، 1، سال چهارم، شمارة)پژوهشي - علمي(شناسي  هاي نقد ادبي و سبك پژوهش □ 30

رمان است و اين كه مخاطب در اين رمان تنها با يك زمان خطي و تقويمي  اين
نخستين زمان، زمان . گردد، بلكه با چند نوع زمان در ارتباط استروبرو نمي

گيرد، هر چند تنها به  اي رويدادهاي اصلي رمان است كه ده ماه را در بر مينامه گاه
   .گزارش دوازده روز اين تداوم اكتفا شده است

زمان دوم زمان دروني و ذهني روايت است، كه بيست وسه سال را، در بر 
ها، از روزهاي نگر برمبناي خاطرات و ذهنيت شخصيتگيرد و به صورت پس مي

گيرد؛ هم چنين مبارزات مصدق و تفكرات روشنفكري پس از آن شكل مي كودتا و
هاي رمان كاويده شخصيتها و تفكرات غالب زمانه، در ذهن و زبان ايدئولوژي

مرداد،  28در اين بخش رويداد . شوددر برابر خواننده به داوري نهاده مي شود و مي
كشته شدن رضا خواجه نوري، واقعه مجلس چهاردهم، طرح ايدئولوژي خليل 

همگي به شكل .. .احمد، سيمين دانشور ومعرفي استاد فروزانفر وملكي، جلال آل
  . ودشنگر روايت مي گذشته

هايي كه ميان آينده و گذشته و روايت برگشت اين رمان با رفت و در دانشور
زمان حال، انجام داده، توانايي خود را در به چنگ گرفتن سلسلة زمان، به اثبات 

هاي ها سود برده، زندگي شخصيترسانيده است و به نحو احسن، از انواع نابهنگامي
مثل شرح آشنايي . نگر، روايت شده استاغلب به صورت گذشته، اصلي داستان

سيمين، با توران خانم و خانم آشنايي؛ هستي با مراد و سيمين؛ كشته شدن حسين 
براي مثال گزارش آشنايي . گرددروايت مي نگر گذشتهنوريان، همگي به صورت 
جايي زماني و به صورت عقب گرد هستي، از خط سير هستي و مراد، با يك جا به

  :گردددرون داستاني، اين گونه روايت مي آميز روايت نگر گذشتهروايت، با يك 
هاي برفي به دانشجويان پسر دانشكده حقوق با گلوله. آمدكه برف مي روز آن«

شان هستي را بغل زد و يك  يكي. دخترهاي دانشكده هنرهاي زيبا حمله كردند
به  هستي تقلا كرد، پايش لغزيد و ...گلوله برف در شكاف يقه پيراهنش انداخت
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هستي به پسرتكيه داد .. .از زمين بلندش كرد زمين افتاد پسري دستش را گرفت و
گويند مراد پسر خنديد و گفت، مرا مي. پسر به كارگاه رشته معماري بردش

   )176: همان(» ....پاكدل
 آميز روايتنگر  جايي، به شكل گذشتهبهبا يك جامرگ حسين نوريان، نيز 

  :، از زبان توران خانم، روايت گشته استداستاني برون
جا  اين: گويدآيد از مجلس بيرون، ميمصدق مي: زدمادربزرگ نفس نفس مي«

شود و مصدق چارپايه نبوده، پسرم دولا مي.. .كه مردمند مجلس است، نه آن جا
  )29: همان(» .خوردام تيرميكند و بچهسخنراني مي و ايستدمي روي پشت او

و  آميز روايتهاي داستان است جا كه در مورد شخصيت آناين روايت از 
  . است زيرا پيش از شروع روايت اتفاق افتاده است داستاني برون

شرح سناتور شدن استاد فروزانفر، كه رويدادي تاريخي است، به صورت 
گويي دروني غير مستقيم، از ذهن ، با يك تكداستاني برونگريز  نگر روايت گذشته

  .شودتوران خانم روايت مي
توران جان خبرسناتوري را از زنش شنيده بود در حمام ولي آباد همديگر را «
   ».اندآقا سناتوريوم شده. زن استاد گفته بود.. .ديدندمي

و از  نگر گذشتهكه بيان گشت، بخش اعظم متن، به شكل  گونه همانبه طور كليّ 
در اين رمان از نوع دومِ  اما دانشور. شودذهنيت اشخاص داستان روايت مي

براي ايجاد تعليق و ازدياد اشتياق ) نگرآينده نگر، پيش) (نابهنگامي(پريشي  زمان
كه در داستان، گيرد و وقايعي را، گيري روايت بهره ميمخاطب و جذب وي، در پي

وسيله جهان داستاني خود را جذّاب و پر  كند و بديناند، بيان ميهنوز اتفّاق نيفتاده
در اين راستا، جهان متن را گاه به آينده انتقال داده، مثلاً  دانشور. سازدتحرك مي

گزارش اعدام آقا شيخ سعيد كه پس از پايان متن اتفّاق خواهد افتاد به شكل پرش 
  :كندداستاني روايت مي برون آميز روايتنگر  به شيوة آينده به جلو و
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كه آقا شيخ سعيد را در زندان به جوخه اعدام سپردند، سليم او را به  بعدها و« 
كه  خوبي به يادآورد كه در يك جلسه گفتگو از باورهاي توده مردم سخن گفت

  )236: همان( ».همين باورها عرب پابرهنه را تا كجاها برد
هاي فرعي داستان است زيرا آقا شيخ سعيد از شخصيت آميز روايتاين رويداد 

است زيرا اعدام آقا شيخ سعيد پس از پايان متن اتفّاق خواهد  داستاني برون. است
جايي ديگري از زمان، دانشور، ارتباط سرنوشت هستي را، با جزيرة بهدر جا. افتاد

  :كندگزارش مي داستاني بروننگر يندهسرگرداني، به شكل پرش به جلو در يك آ
فكر كرد همين مردم وحشيِ ايران كه . هستي به آب زلال استخر چشم دوخت« 

آيد، اما توها توكه گذارند، درآخرين فرصت دلشان به رحم ميبمب در ماشين مي
يقين داشت كه . دهي متمدن هستي زندانيان سياسي را به جزيره سرگرداني حواله مي

  )203: همان(» .سرگرداني ربطي به سرنوشت خودش دارد جزيرة
شود، كاركردي  ، بيان ميداستاني برون آميز روايتنگر اين روايت، كه با آينده

ازخود خواهد پرسيد چگونه هستي به اين جزيره مرتبط تعليقي دارد، زيرا خواننده 
ديگر روايت  داستاني برون آميز روايتنگر خواهد شد؟ سپس در ادامه در يك آينده

  :كندمي
كوپتر و  هلي بعدها كه او و مراد را، در جزيره سرگرداني، رها كردند، با« 
هاي مرده هاي بسته، و چشم هردو را كه باز كردند، جزيره را شناخت، جمجمه چشم

  )253: همان(» .در كنارهم و دور از هم
از رمان سووشون جلب نظر نگرها بيش اگرچه در رمان جزيره سرگرداني آينده

  . ها استنگر گذشتهبا چنان  همكند اما وجه غالب در اين رمان، مي
  
  در رمان جزيره سرگرداني) تكرار(بسامد ) 4- ث

هاي زماني هستند، كه رابطة تعداد دفعات روايت يك بسامدها از جمله مؤلفه
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سنجند، طي واقعه در متن را، با تعداد دفعات روي دادن آن در داستان، مي
هاي به عمل آمده در رمان جزيرة سرگرداني مشخص گرديد، كاركرد  پژوهش

بسامدها، در رمان جزيره سرگرداني چندان متداول نيست و بسامد منفرد وجه غالب 
پس از نقل منفرد كه تكرار يك بار، از رويدادي است كه . دهدروايت، را تشكيل مي
آورد و رتبه و به دست ميدها را، بسامد بازگم بسامرتبه دو، يك بار اتفاق افتاده

  . م را، بسامد مكررسو
  
  بسامد منفرد از نوع غيرمعمول) 1-4- ث

اين . اي است كه به دفعات در داستان اتفاق افتاده استاين بسامد نقل مكرر واقعه
نوع بسامد، در رمان جزيره سرگرداني فقط يك مورد وجود دارد وآن شرح مكرر 

پردازي و نشان دادن تنهايي مادر بزرگ است، كه كاركردش شخصيتنمازهاي صبح 
توران خانم روزي كه قرار است تنها بماند، پنج يا شش . واضطراب مادر بزرگ است

گردد و تنها به دچار اضطراب نمي. و روزي كه ديدار كننده دارد. بنددبار قامت مي
  . كندخواندن يك نماز صبح، اكتفا مي

جان  هستي: مادربزرگ تنها يك نماز صبح خواند، نمازش را كه سلام داد پرسيد«
  )7: همان(» .هميشگيش را تكرار كردبيداري؟ و گفتة 

ماند  رود و توران خانم تنها ميانم ميروز عيد نوروز كه هستي به خانه عشرت خ
  .كندنمازهاي صبح را تكرار مي

بزرگ نماز پنجم را سلام داده بود و براي نماز شمرده بود، مادر . و هستي پا شد«
مادر . پنجره سرك كشيد بست كه آفتاب پريده رنگ روزآخراسفند، ازششم قامت مي

  )92: همان( ».هاي رنگ و رو رفتههاي پسرش و نامهبزرگ رفت سراغ آلبوم عكس
گريست و به خدا توسل به سجده گذاشت و زار زار مي مادربزرگ سر«
  )226: همان( ».جست مي
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هنگامي كه عشرت گنجور قصد داشت مدتي در خانة توران خانم بماند، هستي 
  .كندگزارش ميگونه  ايننمازخواندن مادر بزرگ را 

جان به خواست هستي، او را خيلي زود از خواب بيدار كرد و هستي در  توران«
كه  و ديدرختخواب چشم به او داشت كه تنها يك نماز صبح خواند پا شد نشست 

هاي پسر شهيدش نيست و در جانماز مادر بزرگ اثري از آثار و آلبوم عكس و نامه
   )302: همان(» .اي به پدر هستي نكردهبه ياد آورد كه مادر بزرگ هيچ اشاره

  
  بسامد منفرد از نوع معمول) 2-4- ث

  .وجه غالب اين رمان است :بسامد منفرد از نوع معمول
هاي دو هزار و شوراي جشن من هر دومان عضو خان و عيسي: استاد ماني گفت«

  )18: همان(» .پانصد ساله شاهنشاهي ايران بوديم
  .شود مي نامة هستي، فقط يك بار ذكرو رويداد روز شوراي پايان

روزي را به ياد آورد كه قرار بود استاد ماني و سيمين و هستي شور كنند و موضوع «
  )51: همان(» .تعيين كنندنامه ليسانس هستي را  پايان
  
  بسامد بازگو )3-4- ث

دهند و مجموعة كه به كرّات رخ مي، ها، نقل رويدادي استترين نقللاز متداو
  .گردندگيرد و تنها يك بار، روايت ميرخدادهاي مشابه را، در بر مي

رفت سرخاك پسرش، كرد، هرسال خودش ميآن وقت كه پاهايش درد نمي«
سنگ مزار آن ناكام را با گلاب داد، دار پول ميبرد به مقبرهگلاب و حلوا مي

  )59: همان( ».شست مي
 جان، بيان فرهنگ عامه و پردازيِ تورانكاركرد اين بسامد علاوه بر شخصيت

هاي ديگرِ بسامدهاي بازگو، كاركردي نمونه. تاكيد بر مرگ حسين نوريان است
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اين نوع نقل تنهايي و روزمرگّّي مادر بزرگ با سيمين دانشور . پردازانه دارد شخصيت
خوب : گفتآمد، مادر بزرگ ميعصرها كه هستي به خانه مي«. دهدرا نشان مي

  )66: همان( ».دادهستي گزارش مي تعريف كن ببينم و
از چند وچون آن ارشاد بودند و بيژن سيگاري آتش زد و  روبروي حسينية«

هاي دكترشريعتي هستي از سخنراني و: پرسيدرسالتش  موريت وبناي گنبددار و مأ
آمدند و از اين كه امامت و شهادت و مهدويت گفت و از جمعيت زيادي كه گرد مي

  )172: همان(» .كندانقلابي را مطرح مي
هاي او  سخنرانيده، اما رّات در حسينيه ارشاد سخنراني كردكتر علي شريعتي به ك

و كاركرد آن نشان دادن ايدئولوژي دكتر شود در رمان فقط يك بار روايت مي
  . شريعتي و نقش باورهاي مردم در انقلاب اسلامي است

  
  بسامد مكررّ ) 4-4- ث

در . بسامد مكرّر نقل چند باره از رويدادي است كه يك بار اتفاق افتاده است
رمان جزيرة سرگرداني، اين نوع بسامد كاربرد دارد؛ اما كاربرد اين بسامد به 
گستردگي كاربرد آن در رمان سووشون نيست بسامدهايي كه به صورت مكرّر، در 

چشم اندازهاي  گردند، عبارتند از شهادت حسين نوريان، كه ازاين رمان، بيان مي
گردد، نگراني هستي از باز نشدن در حمام سونا، كه رمزي از متفاوت روايت مي

سط هستي، بمب گذاري در ماشين اختناق سياسي است، خريدن چراغ علاء الدين تو
  . مستر هيتي

  
  شهادت حسين نوريان )1- 4-4- ث

توران جان براي صد و بيست و سه هزارمين بار شعارهايش را داد و از شهادت «
  )256: همان(» .پسرش حرف زد
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وحالا دور به دست توران خانم افتاد تا بگويد، پسرش در راه پير مرد شهيد شد «
  )26: همان( ».دم مجلس تير خورد

جا  گفت اينآيد از مجلس بيرون، ميمصدق مي. زد مي مادر بزرگ نفس نفس«
مصدق روي  شود وپسرم دولا مي جا، چهارپايه نبوده، كه مردمند مجلس است نه آن

  )29: همان(» .خوردام تيرميكند وبچهايستد و سخنراني ميپشت او مي
  
  ترس از باز نشدن درِ حمام  )2- 4-4- ث

باز هستي را ترس برداشت . كوهي از گوشت تو آمد و در را محكم بست با ،زن«
  )18: همان( ».كه نكند در باز نشود و درآن كوره بگدازند

هستي ناگهان ترسيد كه نكند در ديگر . رايا، تو آمد و در حمام را محكم بست«
  )16: همان(» .و در آن جهنم جزغاله شوند. باز نشود

در  به در ور رفت و باز ترس سراغش آمد كه نكند .امشنا آورده لباس :هستي گفت«
» .چرخانيدهستي دستگيرة مدورِ در را به راست و چپ مي. در كيپ بود. باز نشود

  )16: همان(
  
  علاءالدين خريدن هستي )3- 4-4- ث
كه اولين حقوقي كه به دستش آمد خواسته بود يك راديو بخرد و  هستي به يادآورد«
  )17: 0همان(» .يك چراغ علاءالدين خريده بود جايشبه

اما هستي از اولين حقوقي كه از اداره گرفته بود يك بخاري دستي علاءالدين «
  )8: 0همان(» .چراغ جادو خريده بود،

  اتومبيل مستر هيتي كارگذاشتن بمب در) 4- 4-4- ث
آمد عقب من و فيروز يك بمب ساعتي درماشين هيتي كار گذاشته بوديم دخترش «

  )161: همان(» .ماشين لباس قلمكار پوشيده بود
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چرا بايستي در ماشين همچين آدمي بمب بگذارد، هرچند  :انديشيدهستي مي«
  )210: همان(» .همين مرد عدم صلاحيت او را براي معلمي امضا كرده باشد

هنگامي كه در مهماني مردان، شعري كه هستي، براي دختر هيتي سروده بود، 
هلن «. شودشود، اين رويداد يك بار ديگر، به صورت تلويحي روايت ميخوانده مي

اتفاقي براي هلن : هستي پرسيد چطور مگر؟ لعل بانوگفت چه تصادفي؟ لعل، :گفت
انديشيد چه ترس ترا، برايش بردم و هستي مي شبش شعر. افتاده بود، كه ترسيده بود

انسته باشم كه تو چقدر بايد ترسيده هم گوش ايستاده باشم ود تصادفي، كه من
  )200: همان(» .باشي

كاركرد اين بسامد، نشان دادن تفكرات ضدغربي است، كه اولين بار از سوي 
  . زدگي طرح شدجلال آل احمد، تحت عنوان غرب

  
  انگليسي خواندن احمد گنجور) 5- 4-4- ث

كاركرد آن گردد عشرت گنجور بيان مي و اين بسامد از ديدگاه توران خانم
ها زدگي بورژواها و تازه به دوران رسيده ن حضور بيگانگان در ايران، و غربنماياند
  .است

رفت عضو انجمن ايران و امريكا شد و انگليسي خواند، : گفتمامان عشي مي«
حتي دوسه ماهي رفت نيويورك و در برگشتن چند . ها جور شدجورش با امريكايي

  )120: همان( ».ماه لندن ماند
ها را  ييامريكا. اش پيش من استپرونده: گفتزد و ميمادربزرگ زهرخند مي«

خر كرد و رفت خرمشهر و بوشهر اين دو شهر انگليسي ياد گرفت و بعد كه برگشت 
 )121: همان(» .چو انداخت كه امريكا بوده انگليس بوده
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  نتيجه
نگرد؛ به مقوله روايت ميرمان جزيره سرگرداني، با ديدگاه مدرنيستي،  در دانشور

روايت . هاي سنتي، كاربردي ندارددر اين رمان، زمانِِ خطي و عيني، به شيوة داستان
هاي ذهني اشخاص داستان و جايي مداوم كانون، در ميان لايه در اين رمان، با جابه

ميان زمان عيني و زمان ذهني، پيوسته در نوسان است و ترتيب و توالي پيوستة 
هاي  شخصيت دهند، كه درذهنجاي خود را، به تراكم درهم تنيدة خاطراتي ميزمان 

خرزماني، اند، نه براساس تقدم و تأم يافتهها، نظاداستان، براساس عمق و تجربة آن
زمان ها، روابط توالي اين رمان با استفاده از تكنيك هنري نابهنگامي در دانشور

ندازد و روايت را خلاف توالي زمان مستقيم ارائه اخير ميداستان را، تغيير داده به تأ
نموده، با استفاده از تمهيداتي چون فلاش بك، رجوع به گذشته، توازي و فلاش 

رويدادهاي وي . فوروارد، رجوع به آينده، روند پيشروي روايت را، پيچيده نموده
ايش داستان، را در الگوهاي تكرار، حذف، توضيح و توقف زمان پيچيده و به نم

شود فشرده  زمان دومي كه در خلال زمان اصلي رويدادها، گزارش مي. گذاشته است
كه منجر به حذف و  گسترة وسيع روايت، به شكلي موجز، نشان داده شده، شده و
اي از تاريخ ايران را هاي جداگانهگشته، به شكلي پراكنده، لحظه هاي زمانيبرش

نگري، كه از ذهنيت هاي گذشتهه روايتهرچند بخش عظيم متن، ب. دهدنشان مي
شود، اختصاص دارد، كه وجه غالب داستان را، در بر اشخاص داستان، روايت مي

در اين رمان به منظور ايجاد تعليق و جذب مخاطب در سيمين دانشور  گيرد؛ امامي
جهان  چنگ انداخته، و ،)نگرآينده(گيري روايت، گاهي به نوع دوم زمان پريشيپي

كند و رويدادهاي اتفاق نيفتاده را در داستان بيان مي. دهدمتن را، به آينده انتقال مي
  . سازدبه اين طريق جهان داستان را جذّاب و پر كشش مي و

ها در جزيرة سرگرداني چندان متداول نيست و بسامد منفرد، كاربرد بسامد
به شيوه بسامد بازگو، در اين رمان، نقل، . دهدصورت غالب روايت را، تشكيل مي
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پنج رويداد درجزيره سرگرداني، به شيوه بسامد مكرر، . شوددر چند مورد، ديده مي
رمان پيشين خانم دانشور،  گستردگي كاربرد آن، دراند، كاربرد اين نقل، بهنقل گرديده

  .نيست
   



 1393يز يپا) 17درپي پي(، 1، سال چهارم، شمارة)پژوهشي - علمي(شناسي  هاي نقد ادبي و سبك پژوهش □ 40

   منابع
 :ها كتاب) الف

  . مركز: تهران. 2چ. )شناسي و ساختارگرايي نشانه( ،ساختار و تاويل متن. )1372(. ي، بابكاحمد. 1
  . فردا: اصفهان. دستور زبان داستان. )1371(. اخوت، احمد. 2
  آگاه :تهران. ترجمه محمد نبوي. بوطيقاي ساختارگرا. )1379(. تودورف، تزوتان. 3
  . خوارزمي: تهران. 2چ. جزيره سرگرداني. )1380(. دانشور، سيمين. 4
  نيلوفر :تهران. ترجمه ابوالفضل حريّ .بوطيقاي معاصر: روايت داستاني. )1387(. شلوميتكنان، -ريمون. 5
  . فكر روز: تهران. از افلاطون تا عصر حاضر ،فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي) 1378(. مقدادي، بهرام. 6

7. Rimmon–Kenan, Shlomith. (1983). Narrative Fiction:Contemporary Poetics. London:Routledge, 

8. Toolan, Michael J. (2001). Narrativea:critical linguistic introduction Second edition London:Routledge .   

 

   :مقالات) ب
در مجموعه مقالات . ترجمه فتاّح محمدي. شناسي فيلمروايت). 1377. (و بورگواين، وفليترمن، س. رابرت استم،. 9

  . بنياد سينمايي فارابي ." روايت و ضدروايت"
  

 

  


